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  چكيده
ي افراد در تعيين سرنوشـت    آگاهانهسياست دموكراتيك مشاركت اگر كه هدف از 

ي ارتباط حكومـت و شـهروندان اهميـت      واسطه مثابه  طبعاً رسانه به ،عمومي باشد
عصـر   ي اطلاعـات در   فزاينده ايِ تكثير رسانه همزمان، با توجه به. يابد  محوري مي

 شـدنِ   اي  آيا رسـانه  كه گردد  برجسته مياساسي ي   مشكله اين فرهنگ شدنِ يمجاز
تعميـق   در جهـت  مترقـي  كنش سياسـيِ  به يكمعاصر » زيست -   جهان« ي فزاينده

هـاي    ها در عصـر رسـانه    باتوجه به فوران پيام –انجامد يا  شهروندان مي خودآيينيِ
ــه سر - مجــازي ــي گشــتگيب ــاوتيِ  و ب  شــهروندان و حتــي سياســت سياســيِ تف

درصدد اسـت   ي حاضر  به كنترل شهروندان؟ مقاله  معطوف الكترونيك/ تكنولوژيك
. بپردازدمشكله به بررسي اين  »كارگزار/ ساختار«ويكرد گيري از مزاياي ر  تا با بهره

 يعنــي دموكراســي مســتقيمِ(در ايــن راســتا پــس از بررســي دو رويكــرد متقابــل 
 ، برداشـتي از دموكراسـيِ  )مجازيفرهنگ  رد پايان امر سياسيالكترونيكي در برابر 

  .سازد مطرح ميرايج  دموكراسيِ بديلمثابه   محور را به  نهارس
فضاي  ي انتقادي،  نظريه ،كارگزار، دموكراسيِ از راه دور/ساختار رسانه، :ها  واژهكليد

  .اينترنت مجازي،
  

  مقدمه. 1
اخيرش در باب دموكراسي با اشاره به حضـور توأمـانِ    يورگن هابرماس در يكي از مقالات
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ارسـطو گريـزي بـه شـكاف ميـان       سياسـت پردازي هنجـاري و بررسـي تجربـي در      نظريه
زند   ي معاصر مي  هاي جوامع پيچيده»است«هاي معاصرِ ليبرال دموكراسي و   هاي نظريه»بايد«

محـور را بـه     در عصر ارتباطات رسـانه  )Deliberative(» مدل سياسيِ رايزنانه«تا امكانِ يك 
  .)Habermas, 2006:411(. بحث بگذارد

طلبد كه در   مي براي شهروندان »نقش دموكراتيك پايدار« يريِگ  پي همسو با اين دغدغه،
فعالانـه بـه    ،آينـده  تـاريخِ  تخيلـيِ  يجاي بازنويس  بهت، ي سياس فزاينده شدنِ  اي  رسانه عصر

فنـي و   ي بـين پيشـرفت   توان رابطـه  چگونه مي«: كه او بيانديشيم پاسخي براي اين پرسشِ
 ي اجمـاعِ  تكنولوژيـك در محـدوده   پيشـرفت  قدرتزيست را مورد تامل قرار داد تا   جهان

  ).20- 24: 1388هابرماس، ( »گر قرار گيرد؟  كنش شهروندانِ
 ي دموكراسـي بـا فرهنـگ    تجهيز نظريـه  /تر، تطبيق  پاسخ به اين دغدغه، و به بيان دقيق

شـده، و    جهـاني  ملـي، جهـانِ  / محلي جهانِ( مان  تركيبيِ كنوني ستيز  جهان و  شده  اي  رسانه
 تكنولوژيـك  داروينيسـمِ  از تعبيـر رژي دبـره    طلبد كه در راستاي  مي) فضاي مجازي جهانِ
 دموكراسـي نيـز دچـار بـازتعريفي گـردد تـا در داروينيسـمِ       ، ):Debray,1996 See(ها   رسانه
ضـرورت ايـن بـازتعريف، بـا     . بـاقي بمانـد  » حلاص ـ«مديريت سياسي كماكان  هاي  تكنيك

: شود  مي درك بهتر پيش از آن مِيانقلاب فرانسه و رژتوكويل در آلكسي دو يادآوري ديدگاه 
گويي به تغييراتي اسـت كـه ذهـن      ها در پاسخ  ل شكست حكومتصبحران مشروعيت، حا

هـاي   نـوآوري  ريشه در تغييراتي كه؛ شود مي شان پذيرا  دليل تغيير در محيط مادي  ها به  انسان
  . رددا اقتصادي آن/ اجتماعي تاثيراتتكنولوژيك و 

هـاي   اسـتعداد  شرايطي براي رشد و تكامل آزادايجاد بنابراين، اگر كه هدف دموكراسي 
د صـرفاً  راز رويك ـ با فـراروي  است تا اي  يسازمستلزم چه باز رايج   دموكراسي ،باشد انسان
شناختي   هستي/ معناي اصيل ،)چرخش نخبگان در انتخاباتي رقابتي(شناختي   روش/ يتوصيف
ي   را در يك جامعه )شهروندان يِخودحكومتگر يا ي صداها براي كنش همه اي  عرصه(خود 
  ؟ محقق سازد محور  رسانه

ي »گـرا   جهـان «و  »گـرا   كثـرت «، »مشاركتي«، »مستقيم«هاي  مدل   ،در پاسخ به اين چالش
ي تفسـيري    كه به زعم نگارنده يكي از شرايط امكـانِ آنهـا ارائـه    )1( طرح شدهم دموكراسي

لذا، در اين مقالـه  . است) محوري  و رسانه پيچيدگي، گستردگي(عيت معاصر متناسب با وض
ي دموكراسـي و   رابطـه  ي چارچوب نظري مناسب با سرشت شود كه پس از ارائه سعي مي
بـراي تعميـق   ) ويـژه اينترنـت    بـه (اي   هـاي رسـانه    بررسي امكانات و محـدوديت رسانه، و 
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محـور    رسـانه  از وضعيت و شرايط دموكراسـيِ  فهمي )Democracy Promotion(دموكراسي 
  .ارائه گردد

  
  چارچوب نظري. 2

تـوان، در عـين توجـه بـه       درپي پاسخ به اين پرسش است كه با چـه قرائتـي مـي   اين مقاله 
 پنداشت؟ مترقي يك سياسترا موجد  ي جامعه فزاينده شدنِ  اي  رسانهرويكردهاي انتقادي، 

بـه   - تعبير دبره  به - يعني شود،  مي )Mediologic( »شناختي  رسانه«نوعي   به ،پرسش اين پاسخِ
ر مسـتقل  ي ـتغممثابـه    بـه  )Medium( افـراد از طريـق يـك واسـطه     گيريِ  ي ارتباط تاثير نحوه

. پـردازد  مـي ] اتيـك ركـنش دموك [مثابه متغيـر وابسـته     بر يك موضوع به] هاي جديد رسانه[
)Debray, 1996 See: (   

   به ،فزاينده يا شدنِ  اي  يك فرايند رسانه روست كه امروزه در متنِ  آنز امسئله اهميت اين 
، شـدن   طور روزافزوني در حـال تجـاري    ايم كه به  قرار گرفته »رژيم تصورات« ،يارربود بيان

، يواسـطگ   امكان بي اين فضا   خصلت بينامتنيِاز آنجاكه  .بستارناپذيري استو  شدن  فراملي
وبسط اطلاعات براي فرستنده و هم امكـان    هم امكان قبضيعني ( تعامل و واكنش دوسويه

 اي دو  هـا را پديـده    تـوان رسـانه   لذا مي است،را افزايش داده  )تعامل ميان فرستنده و گيرنده
بحـران و  ايجـادگر  زدا،   زا و هويـت   آفـرين، هويـت    آفرين و مـرحم   زخم: چهره تعريف كرد

 ارتباطـات  قـدرت در چنانكه مانوئل كاسـتلز   در واقع )50- 51: 1387تاجيك، (تدبيرگر آن 
  شود،  متذكر مي

اي   هـاي رسـانه   فراگير، كه ذهن سياسـي را در شـبكه   ايِ  چندرسانه همين محيط ارتباطيِ« 
 يِگير  ارتباط   - خود در عصرِ بديلهاي  پيام اي براي بيان تنوعِ  تواند واسطه كند، مي حصر مي

  )Castells, 2009: 298(. »جمعي باشد

» كـارگزار /ساختار«بر اين است كه با اتخاذ رويكرد  ي اين نوشتار فرضيهدر همين راستا 
ني از يك ييتب نتوا مي  شده  اي  رسانه استيكنش دموكراتيك در سامكانِ  يِچگونگدر بررسي 
 )Structuring(» يابي  ساخت«مفاهيم درتبيين اين فرض،  .دست داد  محور به  رسانه دموكراسيِ

ي   رسد؛ وي كه با طرح نظريه  نظر مي  ا بهراهگش دنزيآنتوني گ  )Reflexivity(» يِبازتابندگ«و 
درصدد ايجاد تلفيقي ميان ساختار و كارگزار جهت فراروي از تلقي متعـارف  » يابي  ساخت«

بود، ) خلق جامعه توسط كنش انسان(و عامليت ) نظامي از قيد و بندهاي اجتماعي(ساختار 
  :دانست  زدن ميان اين دو رويكرد مي  بست نظري را در پل  اين بن راه خروج از
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سـاخت اجتمـاعي را    ي خود،  هاي روزمره  تشخيصِ اين واقعيت كه ما در جريان فعاليت« 
 )963- 4: 1386گيدنز،. (»كنيم  سازيم و بازسازي مي  فعالانه مي

و ميانجيِ ورود  مثابه يكي از نظامات اجتماعي  توان درخصوص رسانه به  اين حكم را مي
) 141- 2: 1389زاده،   مهدي. (رويدادهاي متفاوت به درون آگاهيِ روزمره نيز صادق دانست

نقش افراد در ساختن هويت خويش است و  گري  كنش ناظر به »يبازتابندگ« دراين عرصه،
 امكـاني در ايـن جهـت    هاي جديدي چون اينترنـت   تكنولوژي رسد فضاي بازِ نظر مي  كه به
گيـرد كـه كنشـگر در     اي انجام مي  بر روال يا نظم ساختاري كنش مذبورحال،   عين در. باشد

بـا ايـن فـرض،    . شونده اسـت   ، البته نظمي كه به مقتضاي كنش، دگرگونبستر آن قرار دارد
هـاي   ي انتخـاب  گرايـي در زمينـه    گسترش كثـرت  عامل از سويي را »شدن  مجازي«توان   مي

، و از سوي محسوب كردي عمومي  گري او در عرصه  كنش روي انسان و افزايش توانِ  پيش
 هاي ناشـي از گسسـت   بر بستر محدوديت بايست  را مي »گر  گزينش انسانِ«اين  گر كنشِيد

 بـا ايـن توضـيح،   ) ب - 1384معينـي،  : رك( .لحاظ نمودواقعي  يي مجازي از زندگ عرصه
 فضايسياسي در  گريِ  شي كن  نحوهي مناسبي جهت فهم  نقشه »كارگزار/ ساختار«رويكرد 

ــاب از  ــازي و اجتن ــدهايمج ــ پيام ــي و اراده يمنف ــت   جبرگراي ــل سياس ــي در تحلي  گراي
  .رسد نظر مي  شده به  ي  ا  رسانه

شناختي  نشانه توان با فهمي اين چارچوب نظري را مي موضوعيت )Semiotic( از كاركرد 
 سـوژه در اثـر انسـداد   انفعالِ    رب اي كه  انتقادي ي  ها  در برابرِ ارزيابي. پشتيباني نمود نيز   رسانه
اقتصـاد  » انتقـاديِ  تحليـل «حال چه بـر مبنـاي نـوعي    ( كنند  تاكيد مياي   رسانه پيامِ ايِ  نشانه

اقتصادي را پشت چينش / كه دست منافع سياسي رسانه به سبك مكتب فرانكفورت سياسيِ
 تحليـل «د، و چـه نـوعي   ن ـيب كننـده مـي    دريافـت / ي منفعـل  ي آن به تـوده   ها و ارائه  نشانه
 ناپـذيريِ   كـه ارجـاع   مدرنيسمِ بودرياري  رسانه به سبك پست اقتصاد سياسيِ »شناختيِ  نشانه
رويكـرد  ، )دانـد  مـي  واقعـي  انتخـابِ  امكـانِ   دليلي بر عـدم هاي وانموده به واقعيت را  نشانه

امكـان   ،شناختي  ند نشانهيدر فرا »اي  مازاد نشانه« ي با برجسته ساختنِ عنصرمطالعات فرهنگ
: 1387رضـايي، ( شـود   قائـل مـي  سوژه  رايشخصي را ب ها و دريافت  گري ميان پيام  نشيگز

هاي  ها، ديدگاه  ها و چالش  منظور بازشناسي اين امكان  ي اين نوشتار، به در ادامه).  183- 190
  . شود هاي سياسي آنها به بحث گذاشته مي بينانه و بدبينانه و دلالت  خوش
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  امكان دموكراسي مستقيم الكترونيكي: يزادي و خودآييناطلاعات، آ. 3
اي مطرح شده كه   نكته» ها  ها و كليشه  ميان اسطوره: رسانه و دموكراسي«اي با عنوان   در مقاله

يافتـه    زعم مولف، اين واقعيـت كـه در جوامـع توسـعه      به. كشد  باور مرسوم را به چالش مي
كنند دموكراسي توانسته پايدار بماند   برآورده نمي هايي كه انتظار را  رغم شهروندان و رسانه  به

تواند نقشي مهمتر از آگاهيِ   مي» فرهنگ سياسي«حاكي از اين است كه در تداوم دموكراسي 
  )Graber,2003: 130(. ها داشته باشد  شهروندان و فعاليت رسانه

معناي حـق    دموكراسي به ي  انگيزد، چنانچه ايده  با اذعان به توجهي كه تحليل فوق برمي
ي شـناخت   عرصـه  مثابـه     سياسـت بـه  و مفهوم آرمـانيِ  دست خود   تعيين سرنوشت مردم به

را مدنظر داشـته  ) پايان بر سر تعريف آن  هاي بي  و به تعبير امروزي كشمكش( »خير« جمعيِ
ن به ميـا  امور بر و اطلاع شهروندان جهت تاثيرگزاري و نظارت آگاهي بحث ناگزير  باشيم، 

شان   ، چراكه بنايتلقي كرد   اين بهشت سياسي رِد را ها  رسانهتوان   در آن صورت مي. آيد  مي
بـه قـول تـونيس، افكـار عمـومي     .  براي فهم خير از شر اسـت   د آدميربر پذيرش توان خ 

را از بـين  » هنشـد   اثبات تخيلات، باورها و مرجعيت نامعقولِ رازآلودگيِ«امري كه ي  مثابه  به 
جمعـي در بـاب اهـداف مطلـوب و      داوريِ( )Conventional will( »اراده اختياري«برد،  مي

از  ناشـي داوري ( )Essential will( »اراده ذاتـي «جـاي    را بـه ) آن لوازم ي  ي آگاهانه محاسبه
  ). 35: 1383كين،(نشاند  مي) هاي جزمي سنت

درون    شـناختيِ / يند خبـري فرآ( افكار عمومي يگير  نكته اين است كه فرآيند شكلمنتها 
بـه   بـالا (يا مصنوعي و القـائي   است) پايين به بالا( دموكراتيك به صورت واقعي و )جامعه
اينترنـت،   ،مـاهواره (اي   امكانات جديد رسانه نظران معتقدند كه  بسياري از صاحب؟ ) پايين

 و ذاتـاً افقـي   ي سياسـيِ نظرهااظهار انجامند، چراكه به  مي يتعميق دموكراسبه  ...)موبايل و
كـه مـانع    بسـياري از شـرايط متصـلب پيشـين     طريق  دهند و بدين  شكل ميبدون هدايتگر 

  .اند  به چالش كشيدهشد را  هروندان ميشني ييخودآگي و   سوژه
د ي ـاثـر هنـري در عصـر بازتول   ي   در رساله والتر بنيامين گونه تاكيدات يادآور ديدگاه  اين

بـا ايجـاد پيونـد     به تكنولوژيِ رسانه ها  اكثر فرانكفورتي بدبينيِ در مقابلِاست كه  كييمكان
ي  را در مقابل اسطوره رسانه بخشيِ  اي، توان رهايي  هاي توده و رسانه يميان آوانگارد فرهنگ

دموكراسـي  «ي نوعي  ي اوليه زمينه آن را و دهد  ميقرار ) عنصر هاله(مستقل  اثر هنريِ سنتيِ
كـه  پسند و آوانگـارد    زمان عامه  هم كند، يعني نوعي سياست فرهنگيِ محسوب مي »فرهنگي

) 1385: ميلنر و براويت( .كند فراهم مي يبه امور فرهنگ  همگان راجعبراي اظهارنظر  ييفضا
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، كـه   يياسـت، جـا     رسانه دومِ خصوص موج ي در يلوهان مروج چنين سناريو  مارشال مك
ي  قرار اسـت بـه افـزايش آزادي بشـر در يـك دهكـده       تكثر اطلاعات يي،يك پيشگو طبق

  ).176: 1383اسمارت،(جهاني بينجامد 
اي را موجـد اشـكال     رسـانه  بسياري از انديشـمندان معاصـر ارتبـاط   از منظري مشابه،  

داننـد كـه    هاي متفاوت زنـدگي مـي   جديدي از سبك »جمهورِ«و   جديدي از حوزه عمومي
 تعميق دموكراسي رادر ها   رسانهنقش مثبت از  برداشت اين تجسم. محور نيستند  مكان لزوماً
 »از راه دور دموكراسـيِ   «، »دموكراسـي الكترونيـك  « رايج پيرامونتوان در ادبيات سياسي  مي

)Tele-democracy( مجازي دموكراسي« و« )Cyber-democracy( سرعت ديد كه  تحـولات 
در  هـايي   پرسـش  احيـاء  و موكراسـي د ي  بازانديشـي در نظريـه   محـركّ  ت رارتباطاعصر ا

تسهيل رايزني در  و تر  حكومت، ايجاد شهروند آگاه و مشاركتي گويي بيشترِ  خصوص پاسخ
معنايـابي   هايهـا در فراينـد    نقش مثبـت رسـانه   بر دانند و  مي »بان  دروازه  بي«  فضاي عموميِ

: رك( كننـد   تاكيـد مـي   نظـر فرهنگـي    ي تبـادل  مثابـه شـيوه    هويـت بـه   سـاخت  و رويدادها
  ). 1383و گيبينز و ريمر، 1384انصاري،

موبايـل را   تكنولـوژيِ  ،)Smart Mass( هوشـمند ي  تـوده راينگولد در براي نمونه هوارد 
سياسـي و   ي پيشـتازيِ  ننـده ك  هاي اجتمـاعي، تسـهيل   شبكه افقي دردليل ايجاد ارتباطات   به

 دادنِ  تقليـل دليـل    بـه (اگرچـه ارتبـاط مجـازي     ،از اين منظـر . داند حمايت از دموكراسي مي
ممكن است به فرسايش فرهنگ مدني بينجامد، اما ) تعامل مجازي چهره به  به  چهره مشاركت

ي »ميتلبـو «توانـد يـك    هـاي مجـازي مـي    پيونـدي   بر هم  مبتني ارتباطات شناورِِ  جهان همين
)Mittelbau( ياسيِپيشتاز بيافريند، يعني ساختاري از ارتباطات س )لحاظ فيزيكي غايب اما   به

كه بين حكومت و جامعه مـدني جـاي گرفتـه و هـم مشـاركت از      ) دائم در ارتباط مجازيِ
گونه فضـاها    در اين. گويد كند و هم با حكومت سخن مي م مييدرون فرهنگ محلي را ترس

لق كنند هاي معناداري را خ توانند جماعت شان با هم، مي  كردن اعمال  مردم در حين هماهنگ
بـراي   اس  ام  اسـتفاده از اس : مثـال   بـراي . كه همچون يك كنش سياسي تأثيرگذار عمل كنـد 

  ).Gergen,2008:301-308( كردن مواضع سياسي  هماهنگ
 روي  پـيشِ هاي مدرن مـانعي   ي دموكراسي »اندازه« ديگر امكانات، ايني  واسطه  به گويي

نظرخـواهي از طريـق تلفـن يـا        امكـان شود، زيرا  محسوب نمي آرمانِ كلاسيك دموكراسي 
بر همين اساس، . دهد  را نويد مي» مستقيمِ از راه دور دموكراسيِ« نوعي از مجازيهاي  شبكه

  :بينند  گيِ پررنگ انسان مي  ي اطلاعاتيِ آينده را حاوي سوژه  بسياري جامعه
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و بـه شـهروندان    اسـت كننـده    نامتمركز و كارآمدي كه مهارش با مصرف سيستم ارتباطيِ 
مكـاني،  / هـاي زمـاني   هـاي رهـا از قيـد محـدوديت     دهد كه به تشكيل جماعت  مياجازه 

  .)270: 1385بيلز،(از اشتباهات دولت، بپردازند  رها خصوص  به

. گـراي راديكـال امتـداد داد     هاي مشاركتي يا كثرت  توان تا ايده  خط چنين تحليلي را مي
هـاي   ها امكاني براي رهايي روايت  رسانهتكثرِ برآمده از  جياني واتيمودر تحليل    براي نمونه

تـر نكـرده و بـه مـرگ       ها جامعه را شـفاف   به زعم او، اگرچه رسانه. دشو  ميد محسوب رخُ
مفهـوم   معناي مـرگ   هايدگر پايان متافيزيك به  تعبير  يا به( امرند، اما همين ا  هواقعيت انجاميد

ي   پشـتوانه تـوان    را مـي ) »سـوبژكتيو  رابـر ديـد  كامـل در ب  هستي همچون عينيـت « حقيقيِ
كامل تنها بـا فروپاشـي متافيزيـك، و ظهـور      دموكراسيِ )1 :زيرا ست،نادواقعي  دموكراسيِ

 فروپاشي متافيزيك عمدتاً يا معلـولي از پيشـرفت  ) 2.پذير است  ها امكان  برداشت ستيزيِ  هم
روزمـره   پسـامتافيزيك، هسـتيِ  در ) 3.ارتباطات جمعي و يا ضـرورتاً وابسـته بـه آن اسـت    

ي تكثر  زيستن در زمانه«: سازد چه را مجسم ميين آميز، خصوصيات ابرمرد  اي تناقض  شيوه  به
هـا را ناشـي از     بنابراين وي نقد فرانكفورتي بـه رسـانه  ). 246- 254: 1385واتيمو،( »مراجع
: دانـد  ها مـي   رسانه رسالت آنها درخصوص فرض  پيش ن و يا تحقق كاريكاتوريِدنش  محقق

تمـام رخـدادها در    ي اطلاعات تر كه با ارائه  اي فرهيخته  جامعه ي  كننده  مثابه تسهيل  رسانه به
 )عيـار بشـريت    خودآگـاهي تمـام  ( هگلـي » روح مطلقِ«بخش   نوعي تجسم  به» زمان واقعي«

  :آنكه بنا به تحليل او  حال .باشند
 شفافيت، خودآگـاهيِ  كه نافي آرمانِ پسامدرن هاي گروهي در جهاني آزادي ناشي از رسانه

تعبير » ها و عناصر محلي  تفاوت آزاديِ« توان  مي موي واقعيت است را  به  مو ييِكامل و بازنما
هـاي محلـي    اي چندگانـه از عقلانيـت    مركزبنياد، مجموعه جاي عقلانيت  كه در آن به نمود

واقعيت، صداي  اشي از اصلِن از قيد سكوت تحميليِ نشد كه با آزاد وجود دارد) ها  اقليت(
  )  55- 60: 1386واتيمو،( .ندكن مي برازشناخت ا  خود را به شكلي قابل

  
  اينترنت و دموكراسيِ آنلاين .4

و بسـتري بـراي    شـدن   مجـازي / اي  رسـانه مهمترين مصـداق  توان  ميرا  ياينترنتهاي   شبكه
رايج، اينترنت را همچون ينانه و ب  فرض خوش. ارز قلمداد كرد  هاي هم  روايت  كنشگريِ خرده

آرمـان اصـيل    تحقـق    بـه  را داند كـه مـا   اي مي  يك بزرگراه اطلاعاتي حامل دانش و آزادي
از بدو پيدايش،  اينترنت كه چراسازد،  ميتر   نزديك) خودحكومتگري شهروندان(دموكراسي 
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دايانـه  تمركزز دهـيِ   نشده و سرويس  تنظيم لحاظ مقرراتي عمدتاً به شكل مجراي ارتباطيِ  به
خارج از كنترل حكومتي يـا نفـوذ   ) و و تلويزيونيبرخلاف راد(عمل كرده و از قرار معلوم 
  :بنابراين. بنگاهي قرار خواهد داشت

هـايي چـون كثـرت     آن ارزش ساختارِ: ، زيرااست »همان پيام« واقعدر  »رسانه«اين  ) 1
به  )Self-Selected( »خودگزين اي  رسانه«مثابه   ها و تمركززدايي را تقويت نموده و به  ديدگاه

- چنـد  يسـتم يس؛ ببيننـد  ،دن ـخواه دهد هرآنچه را كه مايلند، هر زمان كه مي افراد امكان مي
 ، ساختارِيهاي سنت رسانه نشيِيگز سازيِ    هكه برخلاف برنام...) و نوشتارموسيقي، (اي   رسانه  

 ,Hoogeveen(انـد    وندهنو ش ـ ارتباط توامان گوينـده  اي دارد كه در آن، طرفينِ  باز و تعاملي

2004: 158-165 .(   
كـه بـراي تاكيـد بـر عقايـد      هايي بدل شده   سوژه گريِ  ي كنش عرصهاين رسانه به )  2

لحـاظ سياسـي     نه تنها بـه  ؛ بنابرايندان  پيوستهبه هم مراتبي   ذيل ساختاري غيرسلسلهمشترك 
اتي ي ـآگاهانـه شـرط ح   مباحثـات زيـرا اگـر كـه    : است   بلكه ماهيتاً دموكراتيك بودهن خنثي

سـود نيروهـاي     توانـد بـه   ي ايـن فراينـد نيـز مـي     كننده  تقويت دموكراسي است، تكنولوژيِ
ها مبتنـي بـر ايـن قابليـت       اين تكنولوژي ي دموكراتيك اعتبارنامه. خواه عمل كند  دموكراسي

م خـط تلفـن   ك مـود يافزار مربوطه و   اي از نرم  پايه است كه شخص با يك كامپيوتر، دانشِ
: 1379هيرشـكوب، ( .المللي ارسال يـا دريافـت كنـد     ي بين اطلاعات را به هر پايانه تواند مي

130 -124(  
چنانكـه   .كنـد   عرضه مـي مبارزه عليه ساختارهاي سلطه  براي ييها امكاناين رسانه   )3

درونـي در عصـر    هاي كنترلي از طريق انقيادسازيِ ي انگاره رغم سلطه  د، عليگوي نگري مي
: مثـل (ظهـور اسـت     شكال نافرماني يا مقاومت در اين جوامع درحـال ، نه تنها اَشدن  مجازي

هـا و    ، بلكه شـبكه )هاي سابق جاي اعتصاب و خرابكاري  ها به  سرقت كامپيوتري و ويروس
پيكـار و   شـكال جديـد  بشي با اَنهاي ج طفهر، نصي معاعماتهاي اج شنشكال موجود در كاَ

وجـود    بـه ) امپراتـوري (جهـاني   عصردر  »مطلق دموكراسيِ«راستاي را در  »رهايي« مفاهيمِ
  ).1387نگري و هارت، : رك( .دنآور مي

 اسـت  نادشـهرون گريِ   و كنشيابي   براي قدرت  مييظع نامكارسانه حاوي اين  لذا)  4
. دهـد  مـي اي سياسـي  ض ـذاري بـر ف گ ـتاثير قدرتافراد  د، بهوخ روايت نِتفگ زيرا تواناييِ

 ژمـونيِ ه، يعمـوم  ي  حـوزه ابـه  ثم  اسـت كـه بـه    »نويسي  گوبلا« ي اين امر گسترش نمونه
 ونـدها  مجازي يا شـبكه  نرمقام شهرونداد(آن  و فعالانِ هبيدطش لهاي سنتي را به چا رسانه
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)Netizens((  گروهيبا كه در فضاي مجـازي   ددهن مي نشانو گفتگ، انتقال مطالب و فعاليت
  ). Hauben,1997:1-2( ري پرداختگ  شنبه ك هاآگ همچون يك شهروند نتوا ز ميني

آنلاين  چراكه افراد تعبير كرد، »م دموكراسينجركن پ« را بهاينترنت  توان  بنابراين مي) 5
فعاليـت   كردن پشت ميز  اگرچه كليك اتند ويليام به تعبير .اند  هدويي بدل شگبه عامل پاسخ

 ،بنابراين. كند مي، قضيه فرق دها نفر اين كار را بكنن  ميليون يازاران هبزرگي نيست اما وقتي 
شود از  ندارد و سياست را نمي هاي اينترنتي حاصلي دربر اين منطق كه اظهارنظرتوان با   نمي

 راچ ـ ،مجازي را از اعتبار انـداخت  در فضاي ل كرد، كنش دموكراتيككنترراه دور با موس 
فقط  همه عملاًراكه رود، چ ش دموكراتيك زير سوال ميكن امكان هرگونه صورت  كه در اين

: 1390داتـن، (صـفر اسـت    اًتقريب ندتنهايي عامل تغيير شو  و احتمال اينكه به نديك رأي دار
95 .(   

ا جنـبش  ي ـو  در قيـام اعـراب  : هويداست پيش امروزه بيش از فوق هاي  مكانمصاديق ا
ري براي سازماندهي و هماهنگي كنش ثمؤابزار  دتوان استريت معلوم شد كه اينترنت مي  وال

فضـاي   امكانـات مـين  ه »جنـبش آنلايـن  «يا  »انقلاب توئيتري«منظور از . دموكراتيك باشد
اسـت از   يي ديگر نمونه» ليكس  ويكي « رويداد. هاي عيني است مجازي براي تغيير واقعيت

 :در اين مـورد  ،ي دموكراتيك شده  هاي فراموش فضاي مجازي براي احياء ارزش هاي  امكان
مـات در برابـر   ابـه عملكـرد مق    مربوط اطلاعاتPublicity( ( يا انتشارِ  حق دسترسي عمومي

دهد كه چگونه افـزايش    نشان مي   هاي تجربي  همچنين نتايج پژوهش. )Secrecy( ريگ  پنهان
هاي الكترونيك در آفريقـا، بـا افـزايش ارتباطـات و تضـارب آراء اهـرم         دسترسي به رسانه

ي گـذار بـه دموكراسـي كمـك كـرده        تري در اختيار جامعه مدني قرار داده و به پروژهبزرگ
  )See: Ott, 1998( .است    

 

  ي دموكراسي امتناع پروژه: رويكرد انتقادي. 5
، در )مـدرن و پسـامدرن  (شـان    ظاهري و مكتبـي  هاي  انتقادي، با تمامي تفاوت رويكردهاي

   هـا   رسـانه دموكراتيـك  كـاركرد   هـا پيرامـون    سازي  انه از اسطورهشناس  آسيب يتحليلي   ارائه
شـهروندان و   وريِي د يـا رابطـه  » وجـه سـاختاري  «اساساً به هايي كه   تحليل، اند  القول  متفق
براي نمونه، جان  .كنند ي موجد خودسانسوري توجه مي آگاهانه  ها و سازوكارهاي نيمه  رسانه

مطبوعـات  (رسـانه   ي كـاركرد  اوليـه  نِكه مدافعا شود  متذكر مي رسانه و دموكراسيكين در 
ي خودسانسوري غافل بودند، چراكه اساساً قدرت سياسـي   دهيبراي دموكراسي، از پد) آزاد
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شـهروندان   مهمتـرين تهديـد بـراي خـودابرازگريِ    ) مثابه چشـم سراسـربين بيرونـي     به(را 
جـاي   »يمنف ـآزادي «پـارادايم  ذيـل  چنـين نگرشـي كـه     ، حال آنكه به زعم اوپنداشتند مي
ها به نگرش افراد   رسانه ساختاريِ دهيِ  شكل ي، فاقد بصيرت لازم براي فهم چگونگگيرد  مي

  :است
مسئله در واقع اين نيست كه جهاني از حقايق بيروني وجود دارد و مشـكل فقـط واسـطه     

يابـد  سـاخت مـي  «هـا    ي تفسـيرگر نيـز توسـط رسـانه     موقعيـت سـوژه   است، بلكه خود« .
  ).50- 59: 1383كين،(

مكتـب   از نقديموج چنين ، مهمترين »مطبوعات زرد«بعد از انتقادات قرن نوزدهمي به 
را در مسـير اقتـدارگراييِ   هـا    رسـانه  ي قرن بيستم عملكرد  ميانه كه در آغاز شدفرانكفورت 
اي كه   يافته  سازمان توحشِ ؛داشت» صنعت فرهنگ«شه در يكه ركرد   ارزيابي مي نامحسوسي

ايـن  شايع شده بـود و بـه   سرمايه  انباشت منطقِ برآمده از فرهنگيِ /حيصنايع تفريبا ظهور 
شدنِ   و فلج زدگي مخاطبان  مصرف ، بهمستقلانه قضاوت جاي  ها به  رسانه كه انجاميدنگراني 

  )1384آدورنو و هوركهايمر،: رك. (بينجامندتفكر انتقادي 
تحـت   تعبير ماركوزه  به كه اي  براي توده مسمايي است  نام بي  سوژهاز اين منظرِ انتقادي، 

اقتضـائات سـاختار    شـان مطـابق بـا     و انديشه و عمل قرار دارند هاي كاذب خواست فريبِ
و بـالطبع فراينـد    هـا  كـه رسـانه   اقتضائاتي است؛ )زده  اي مصرف  جامعه منطق عقل ابزاريِ(

بخشـي در    آگـاهي ي خويش ساخته است و بـه جـاي     پذيريِ شهروندان را مستعمره  جامعه
را بـه   برداري جهت افزايش مخاطبان  و بهره آنها صرفاً تشويق سلايق خصوص حقوقِ افراد

منـد تحميـقِ     ايـن فراينـد نظـام    ي  ير بورديو ريشه  پي. ها بدل كرده است  هدف اصلي رسانه
ز هـاي ناشـي ا   گرداند كه در آن، رقابـت  اي برمي  ژورناليستي »ميدان«ساختار و  ها را به  توده

ي  ها را به ادامه  رسانه) يي فرهنگ انديشي به درون حوزه  نوعي نفوذ تجاري(سنجي   مخاطب
 ـ «ي  شـيوع گسـترده   ).1387بورديـو،  : رك(منطقي بازار تبديل كـرده اسـت    يـا   »رمخبـر نََ

تـوان    مـي  را) اقتصـادي / سياسـي ( »خبر سـخت «جاي   به) سرگرمي/ اطلاعات( »تابلويدي«
  .ستدان تعهد مدنيِ رسانه نهان از پ زداييِ  اين قدرت مصداق

 - چنـد «ي الگـوي   سـلطه پردازانِ انتقادي گـواه عينـي ايـن تحليـلِ نظـري را در        نظريه
چنـدمليتي   هـاي عظـيمِ   در قالـب مجتمـع   ها مالكيت بر رسانه )Oligopolisitic(» انحصاريِ

 اتائقتضاناشي از  با ايجاد نوعي خودسانسوريِ، بازار ليبراليسمِ برخلاف تصورِ دانند كه  مي
هـاي دموكراسـي را    آرمـان  يِي اطلاعات و طبعاً بالندگ تبادل آزادانه  ي عموميِ عرصهبازار، 
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آگاه،  گرانِ سياسيِ  كنشجاي   بهاي كه در بسياري از موارد   ؛ تحول ساختاريتنگ كرده است
دهند را باور  يها به خوردشان م  تنها هرآنچه رسانه كهآورد   به بار ميكنندگاني منفعل   مصرف

 مشـغوليِ معيشـتي تنـزل داده اسـت      دل بـه  را شان  ، زندگي مدنييگ  روزمره و شتابِ رنددا
  ). 50- 59: 1383كين،(

ها   شكلِ رسانه  در واقع با شكل جديدي از نفي دموكراسي مواجهيم كه در آن، قدرت بي
ي انجاميده است كه »آيند  توحش خوش«يا » ليبراليسمِ توتاليتر«، »توتاليتاريسم نوين«به نوعي 

بـه بيـان    ) 1385لوگـوف، : رك(شـود    متجلي مـي    هاي مصرفي  در پرستشِ توليد انبوه گزينه
را ارتباطـات سياسـي    مفاهيمِ جايمدل تجاري كه » دموكراسي - اپس« ديگر، نوعي وضعيت

. اسـت   دهشكننده بازتعريف   هايي براي مصرف مثابه آيتم  اي به  طور فزاينده  و سياست بهگرفته 
)Crouch, 2004: 49(  

 تمـاس بـا جهـانِ   شدنِ   ناممكن«شناسي، موج ديگري از انتقادات بر  در امتداد اين آسيب
برخلاف تصور مـدرن و پـارادايم روشـنگري از خطـر      كند؛ بدين معنا كه  تاكيد مي» واقعي

ناتواني براي  در خطر اصلي ي متاخر ظاهراً  مدرن يا مدرنيته  در عصر پستاطلاعات،  ابيِيكم
ا ي ـوانمـايي  به بيان بودريار، در جهـانِ آكنـده از    .استانبوهي از اطلاعات  معنابخشيدن به

 رفتن  و لذا ازبين »امر واقعي«به تصاوير و ها  نشانه در اثر هجوم )Simulucrom ()2(   سازي  شبيه
يـان انفعـال و   م ييجـا متراكم در –   تيره مات يك قشرِبه ها   توده ،عيني »مرجعيت/ حقيقت«

ليبـرال كـاركرد    خردورزِ ي فرديِ ديگر نه سوژه اند؛  تبديل شده - افسارگسيخته خودجوشيِ
 اكثريـت «كـاركردي   آگاه به منـافع طبقـاتي، بلكـه يگانـه مرجـعِ      ي جمعيِ دارد و نه سوژه

   )فصل سوم: 1381بودريار،. (است» خاموش
برهـوت   در ايـن  )Hyper-reality(» واقعيـت    - حـاد « ي  براين اساس، ظاهراً تحت سلطه

هـاي مختلـف    ميـان گزينـه  از  ... انتخاب اجباريمنطق «، انتخاب معنايي ندارد جز حقيقت
ي  كـافئين، خامـه    ي بـدون  قهـوه : انـد   كه از ويژگي زيانبارشان تهي شده ... ؛ي رسانه فرآورده
ي  عرضـه  روالِ مجازي صـرفاً آيـينِ   واقعيت... سياست  ورزي بدون  و سياست... چربي  بدون

  ).8- 13: 1385ژيژك،( »بخشد را عموميت مي» محصول تهي از جوهر«
ــيب ــر آس ــيِ    از منظ ــد منطق ــن پيام ــناختي، اي ــهش ــم  ب ــتنِ  ه ــايي«فضــاي  ريخ  »بازنم

)Representation(  و تبديل ساحت عينيِ اجتماع بـه  »اه  نشانه ناپذيرِ  بازي بالقوه پايان«در اثر 
شـود،    بنابراين، چنانكه بودريار متـذكر مـي  . است - دوبور گيبه مفهوم  -  »جامعه نمايشي«
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 ناكارآمـديِ  ،فقـدان نهادهـا   علـت   نـه بـه   »دموكراسـي بحـران  «و امـر سياسـي    كنونيِ زوال
  :است» معنايي سياست  بي« دليل  بلكه به ها  دولت تمهيدات ضددموكراتيكو سازوكارها،

يا يك » واقعيت«در يك » ارزي  هم« يگيرد، ديگر مصاديقي كه عمل سياسي با آن شكل مي«
مردم، (ديگر هيچ مصداق اجتماعي از نوع كلاسيك آن ... واقعي ندارند اجتماعيِ ي  جوهره

به  .هاي سياسي مؤثر وجود ندارد براي توان بخشيدن به نشانه) طبقه، پرولتاريا، شرايط عيني
» وجـود نـدارد   بخشـيدن بـه دال سياسـي     گر هيچ مدلول اجتماعي براي توانيبيان ساده، د

  ).54- 55: 1381بودريار، (

محور است،   ي رسانه نمايندگي در جامعه بست نظام دموكراسيِ  ، بنچنين تحليليمعناي 
است، امـا    هاي عمومي و تحقق خواسته ييپيش از هر چيز، بازنمادموكراسي  كه هدف چرا

منزلـه يكـي از     ي بـه دموكراس، امر سياسي با واقعيت و نسبت» عامه«رفتن معناي   با از دست
  ) الف - 1384معيني، ( .دهد هاي امر سياسي توان خود را از كف مي محمل

، يابنـد   نه تنها مصداقي در واقعيت نمي چون آگوراي الكترونيكيي هاي ، ايدهاز اين منظر
 ، چراكـه شـوند   معرفـي مـي  خطري براي اجتمـاع  ي التزام مدن همچون جانشين قلابيِبلكه 
 كـردنِ   با سستو لذا  ) 182: 1385دان،( و نه امر اجتماعي اند  بر مصرف هاي دائر گروهي  هم

هـاي   به دغدغه  امر عمومي و تقليل بيش از حد» غيرسياسي/ سياسي« هاي متعارف مرزبندي
 فضاي مجازي خارج شهروند سياستگذاري را از مركز توجه ي  مدارانه، حوزه  مصرف فرديِ

 حوزه عمومي ييِي سياستگذاري نيز از بازنما حوزهبل، در مقا شوند كه  ساخته و موجب مي
ي سياستگذاري از فضاي  حوزه تاثيرپذيريِبسا   چه ) 9- 17: 1389بنت و انتمن،( .دنسر باز ز 

تكنوكراسـي   تعميـق دموكراسـي بـه تفـوقِ     جـاي  ، به)در قالب دولت الكترونيك(مجازي 
  )43: 1384اشتريان، ( .بينجامد

نوعي عبور  را اين فضاز دلو توان تا آنجا امتداد داد كه به مانند ژيل  خط اين انتقاد را مي
اي كـه در    جامعه: تعبير نمود) هاي سيبرنتيكي ماشين(انضباطي به جامعه كنترلي  ي  از جامعه

انضـباطي،   ي  كنـد و بـرخلاف جامعـه    ي جامعـه عمـل مـي    ي وانموده آن، كنترل در گستره
) هـاي شـهروندان   درون مغزها و بـدن (تر   بودي  تر و درون  سلطه بسيار دموكراتيك سازوكارِ

هـاي   پـذير و پرنوسـان، كـاملاً بـه خـارج از حـوزه        هـاي انعطـاف   است و از طريق شـبكه 
گونـه    در ايـن  )10- 27: 1386دلـوز،  (است؛   ي نهادهاي اجتماعي گسترش يافته  يافته  سازمان

هاي نظـارت و كـاربرد    ز تكنيكع ايي وس عمال قدرت، كنترل بر جريان اطلاعات، استفادها
   .بسيار اهميت داردها   ابتكاري رسانه
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اجتماع  يعني(» اتان دموكراتيكيلو« جاي دموكراسي بايد از تعبير  با اين حساب ظاهراً به
كـه در آنهـا سـاختارهاي     استفاده كـرد ) »هاي غيرشفاف و غيرپاسخگو دولت«نامنسجي از 

كه قويـاً   اند  ملي و مجهز به سازوكارهاي گوناگونيصورت چندلايه، شبه فرا  گيري به  تصميم
ـ(ها و تحريف فرآيند توليـد و تبـادل عقايـد شـهروندان       رسانه در جهت تنظيم اختيارات   اب

  .) 1383كين، : رك(كنند  عمل مي) امنيت ملي ويژه  ف بههاي مختل بهانه
ني و كـاهش  زوال جايگاه جامعـه مـد  (تر   در كنار اين، رويكردهايي از منظري كلاسيك

  :پردازند  مي» شدنِ سياست  نمايشي«مثابه   محور به  به نقد دموكراسيِ رسانه) نقش نخبگان
، حوزه عموميِ سياسي »اي  دموكراسي رسانه«به » دموكراسي حزبي«با تغيير شكلِ ) الف 

» رايزني سياسـي «هاي   اي قرار گرفته كه فاقد مشخصه  ي نوعي ارتباطات رسانه  تحت سيطره
سـازيِ جمعـي،     كنندگانِ يك تصميم  فقدان تعامل چهره به چهره ميان مشاركت) الف: است
ي مطالبـات و    فقدان عمل متقابل ميان سخنگويان و مخاطبـان در يـك تبـادل برابرانـه    ) ب
هـا و    ژورناليسـت (ي نخبـه    عملاً توسط يك طبقه   اي  ها؛ چراكه ارتباطات سياسيِ رسانه  ايده

  )Habermas, Ibid: 413(گيرد   شكل مي) سياستمدارن
ها شده و منافع خود   هاي رسانه  نخبگان سياسي براي بازيابي نفوذشان تسليم فرمول) ب 

انـد كـه در     به اين معنا سياست و رسانه به شراكتي با هم شـكل داده . زنند  را عمومي جا مي
ه اجتماعِ افـراد  و ن(شناسانه   اي زيبايي  مثابه پديده  آن، از يك سو عموم به سياست به   ي  نتيجه

و از سوي ديگر نخبگان فشـارهاي   )See: Meyer, 2002(كنند   نظر مي) براي وضع هنجارها
: رك(شـوند    هـاي مـديريت پوپوليسـتي مـي      برند و تسليم شـيوه   رفراندوميِ خود را بالا مي

 ي پايان رهبريِ سياسـي و آغـازِ نـوعي     را به منزله  ؛ اتفاقي كه منتقدان آن)1388پاكولسكي، 
 اي  يا اقتدارگراييِ رفراندوميِ برآمده از دموكراسيِ پوپوليستيِ دكمـه  »پوپوليسمِ تكنولوژيك«
)Populist, Push-button Democracy( كنند كه ارزش چنداني جز كاركرد تبليغـي   تعبير مي /

  ) Coleman, 1999:18(. خطابي ندارد
هاي ارتباطي را   اند كه تكنولوژي  ويژه در آمريكا ياد گرفته  گذار به  هاي سياست  سازمان) ج

كار برنـد و بـه     براي پيشبرد اهداف خود به» مخاطبان«ترين   گذاري بر روي كوچك  با هدف
شـده    ي اين شهروندانِ گـزينش   ي مشاركت آگاهانه  انتقال اطلاعاتي بپردازند كه براي توسعه

از   هاي خاصي  خشبسيج ب  بسيج يا عدم(» مهندسيِ اجماع«است، بلكه با هدف   طراحي نشده
بنـت و  . (يابـد   اطلاعات خاصـي انتشـار مـي   ) جامعه در راستاي اهداف استراتژيك خاصي

  )396- 421: 1389مانهايم،
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به ظرفيت  در بدبيني والتر ليپمننوعي   بهرا برآيند رويكردهاي انتقادي توان  ، ميبا تسامح
 دهي بـه   شكلها در   رسانهقابليت  وي .خلاصه كرد) »تماشاگرشناخت«ي  نظريه( شهروندان

هاي ما  برداشت گيريِ  شكل در اثر كه، چرا دانست واقعيت را براي دموكراسي خطرآفرين مي
شـكل   ي»زيسـت   محـيط   شبه«بين فرد و دنياي واقعي  ،ها و نه تجربيات واقعي  رسانه توسط

ي  سـاخته برشـان نيـز     هاي اند و برداشت  رخدادها منفعلِ تماشاگرانِ افرادگيرد كه در آن،  مي
  .ستها  رسانه
  

  در فضاي مجازي سرگشتگي و انزواي سيبرنتيكي. 6
تعميـق   را واجـد امكانـاتي بـراي   ساختار غيرمتمركـز اينترنـت   رويكردهاي انتقادي اگرچه 

از  موانعي كه ش ترديد دارند؛    ا  بر موانع ي آن  توان غلبهدر د، اما دانن  ميدموكراتيك  ارتباطات
  : شوند تحليل ميچند منظر 

اينكـه   سازيِ  ي پنهان  را در توطئهبه اينترنت   ادبيات مربوط گرايانه  برخي از منظر چپ) 1
لـذا   .نـد دان مـي  اسـت سـهيم  چه كساني  در خدمتچگونه ايجاد گشته و  عملاًً اين سيستم

هاي بزرگ  ، چراكه شركتپذيرند  را نمي» اي  فردگرايي رسانه« ويابي شهروندان   قدرت فرضِ
سـازي و سـلطه بـر دسترسـي بـه اينترنـت         مسـتعمره  صـدد را در...) مانند يـاهو و (تجاري 

 ي از يـك رسـانه   اينترنت قليلِاز اين زاويه، سرمايه با ت )283- 4: 1385بلووينز،(. پندارند مي
كننـدگان، كـنش     ي اطلاعات موردنيـاز مصـرف   مشاركتي به بنگاهي براي عرضه عمومي و

 .اســت  فــروش و پســت الكترونيكــي تقليــل داده حــد معــاملاتمتقابــل را بــه چيــزي در 
  ) 35: 1379چسني،  مك(

2(  اقتصادمحور  همسو با اين نقد) فضاي مجازي را تا حد تحقق پيشگويي  امكاناتكه
هاي تكنولوژيك  توليد از طريق نوآوري  ي بورژوازي به تداوم روابط ماركس در مورد علاقه

 طـرف بلكـه    خنثـي و بـي   نيز اينترنت را نه يك تكنولـوژيِ    سياسياز منظر ، )دهد تقليل مي
كـارگزار  (اش   طراحان اوليـه  متاثر از منافعِ يا  مانند هر تكنولوژي و» استعمار مجازي«نوعي 

، يچنين رويكـرد  .كنند  قلمداد مي) الگويي براي دفاع ملي پنتاگون  پيش و هژموني آمريكايي
انگارانه   صداهاي جهان را ساده روي تمامي  اه گشوده بهمثابه يك پايگ  نه تنها تصور اينترنت به

كنند  اي قياس مي»رستگاري و رهايي«هاي  ي آن را با وعده بيني به آينده  داند، بلكه خوش مي
  ) 136- 7: 1385تونگ،(. شد سوم   كشي از جهان  كه در عصر استعمار موجب بهره
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هـاي   يهمسـايگ «ظهور در خصوص الوين تافلر  آرمانشهر سايبريِ از داقتنا بابرخي  )3
 امكاني بـراي را  هاي اينترنتي ي جهاني، نه تنها شبكه و منافع مشترك در دهكده» الكترونيك
لحـاظ داخلـي نيـز      بـه كـه  دانند، بلكه معتقدند  ميها   و قاچاقچي ها  ي تروريست سوءاستفاده

ننهـاده   يردم وقعشناسي ساختار ارتباطي خود با م  غيردموكراتيك عملاً به آسيب هاي  دولت
حـرف  هـم  » ت اطلاعـاتي ي ـحاكم«اً از عض ـدرز اطلاعات، حتـي ب  و فارغ از كنترل مجاري

  )  45: 1389موروزوف،(، )چين و تركيهمانند  (زنند مي
تكثيـر  (» پارادوكس وفـور «و » انفجار معنا« كه شود گفته ميپژوهي نيز   از منظر دانش )4

لحـاظ    بـه  )ج براي يـك جسـتجو  اينت انبوهي از اشدن ب  سريع اطلاعات در اينترنت و مواجه
يـك رويـداد،   بـاره  د، چرا كـه وقتـي در  انجام هاي خبري مي به جريان ياعتماد  بي بهخبري 
گسـترش  . اعتمـادي اسـت    و بي  سردرگمي حاصلِ كارهاي مختلف بسياري باشد،  برداشت

  ) 123: 1390هاموند،( شود  آورده مي نويسي شاهدي بر اين مدعا  گفرهنگ وبلا
گرا از تعامل بـا حضـور     ي انساني دركي كل  همچنين اگر كه براي مواجهات روزمره) 5

به مفهوم موردنظر مـوريس   )Intercorporality( ها  تعامل ميان بدن(كننده باشد   فيزيكي تعيين
دادنِ درگيـري    ، لاجرم ابزارهاي ارتباطي جديد با كاهش)پديدارشناسي ادراكمرلوپونتي در 

: 1383دريفـوس، . (دهنـد   اش را كاهش مـي   نياي واقعي، درك فرد از معناي زندگيفرد در د
96(  

رغـم افـزايش     يعل ـهـاي اينترنتـي،    گفتگوهـاي رايـج در شـبكه   چون كه   ايناً نهايت  )6
فردگرايـي  «نـوعي  بيشـتر بـه    ،واقعي را ندارنـد  ي مدنيِ ، كاركرد گفتگو در جامعهنظر  تبادل

بنـابراين، از   )116: 1385گلـدينگ، . (دموكراسي الكترونيكي تاشوند   نزديك مي» سيبرنتيكي
كمرنـگ   و نهادهـاي نماينـدگي   هاي ميانجي نقش سازمان» اي  دموكراسي رايانه«آنجا كه در 

  .انجامد سياست مي» زيِسا  فردي«شود، به  مي
  

  رمحو  هندموكراسي رسا موقعيت. 7
هاي ارتباطي جديد   رسانه در خصوص نقشگرايانه   واقعي گير  موضعيك رسد كه  نظر مي  به

سـاختارِ  مستلزم تفسيري جديـد از آرمـان دموكراسـي در    در تعميق يا تضعيف دموكراسي 
سـكوت  (يـاري  ربود )Pataphisics( )3( امروزي باشد و نه پاتافيزيك سياست ي شده  اي  رسانه

در  فـرو رفـتن  (ن رمد  سياست خصوصي پست انزواييا ) ع از كنش سياسينالجبازانه و امت
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دسـت رفتـه    از خوردن براي عصر طلايـيِ   و حسرت...) شناختي، هويتي و  زيبايي هاي  كنش
  ).گذشته اردگآوان ايِ  ژورناليسم رسانه(

 مگرايـيِ ههـر چقـدر در پـذيرش    «هابرمـاس كـه    ايـن بيـنشِ  سـو بـا     رو، هـم   از اين 
بدبينانـه كـه   قـدر ايـن حكـم      همـان  ،مياسي محتاط باش ـري تكنولوژي و دموك بينانه  خوش

، )33:هابرمـاس، همـان  (» ع اسـت دفـا   زنـد نيـز غيرقابـل    تكنولوژي، دموكراسي را كنار مـي 
هايي براي دستيابي به يـك    كه امكاننفسه مثبت بدانيم   فيتحولي را  شدن  مجازيبايست  مي

را » ي مبتنـي بـر ارتباطـات جمعـي      محور براساس نوعي سياست رايزنانه  دموكراسيِ رسانه«
ي عمومي در صورت تـامين    اي در حوزه  ارتباط سياسيِ رسانه. است  از قبل ساختهتر   محقق

تواند در تسهيل فرايندهاي قانونگذاريِ رايزنانه، در جهت كاستن از   شرط اساسي مي  دو پيش
  :، موثر باشد)ها  است(» واقعيت«و ) بايدها(» ايده«شكاف ميان 

اجتمـاعيِ  / ته باشد كه از محيط سياسـي گري وجود داش  تنظيم- ايِ خود  سيستم رسانه) الف
ي   مخاطبان اين سيستم به يك فرايند بازخورد ميان گفتمـان نخبـه  ) ب. بيرون مستقل باشد

  )Habermas, Ibid:411-12. (پذير شكل دهند  ي مدنيِ مسئوليت  آگاه و جامعه

نخسـت   مـوج هـا در    تـاثير رسـانه   را درپي داشت فرانكفورت ه سوءظن مكتبآنچه ك
را به افراط   پسامدرن تحليل انتقاديِ بود و آنچه كه) راديو و تلويزيون: طرفه  هاي يك  رسانه(
 دوم مـوج شـناختي در    ي فراينـد نشـانه   شودهگ ساختارِاز   امكانات ناشي گرفتنِ  ناديده دكشان 

 »اختاريس«وجه كه بيشتر بر  فوقهاي  در برابر تحليلحال آنكه  .بود) دو طرفههاي   رسانه(
ــذات ــد و ل ــد دارن ــي اكي ــه تع ــافتگيِ  نب ــام ي  /اي توســط ســاختار اقتصــادي  هــاي رســانه پي

تـوان    مي ،باور دارند) پسامدرن بدبين( اعجخودار يا منطق تكنولوژيك) ورتففرانك(سياسي
) سريي ـپ( شـناختي   يا تحليل نشـانه  )استوارت هال( رويكردهايي نظير مطالعات فرهنگي از

 .ها تاكيد كـرد   محوري چون رسانه - گري در ساختارهاي نماد  كنش امكانِبهره گرفت تا بر 
 منـد   كـه در بسـتر تـاريخ   هسـتند  اي   يهنگ ـها جزئي از سيستم فر  رسانه: لاً، اوبر اين اساس

 اًصـرف  بنابراينو  دپردازن هاي نمادين مي نظام به توليد، بازنمايي و مصرف اًاجتماعي مستمر
: اًثاني ـ شـوند،   محسوب نمي علفنمي  به توده   ي پيام طرفه  كي حاكم براي انتقال ي ابزار طبقه

بـه توليـد    اًلزوم ـ ،واسازي  قابل هاي معناييِ بسته همچونكه  استژانري  ،اي  محتواي رسانه
سـران  فم معنـاييِ  طبـق جهـانِ   اساساً ها  پيام چونبلكه  ،انجامد نمي   ص و يكپارچهخا معانيِ
  . محفوظ است متفاوت از يك پيام رِتفاسيي   ارائهامكان  - به لحاظ نظري - ندتفسير  قابل
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كـه  گـردد    برمياين به رسانه و تكثير اطلاعات بلكه  شكل واقعي نه بهم ،با اين اوصاف
ي   ابداع روحيـه و  )ساختار( ن پيشرفت فنيايم يوساطت جاي تلاش براي برقراري  بهامروزه 

است رسانه  يا تكنوكراتيكاري ابزمباحث حول جوانب  بيشترِ، )كارگزار(دموكراتيك نوين 
شـكي  . انـد   هاي جديد محـروم  تكنولوژي ااز معاني مشترك لازم براي تعامل ب شهروندانو 

پراكنيِ صاحبان قدرت بـوده اسـت،     به بنگاه سخن  شدن   همواره مستعد بدل   نيست كه رسانه
موضـوعاتي   ها در تـرويج گفتگـو و    از نقش رسانه  اما مصاديق فراواني وجود دارد كه حاكي

» كارگيري  ي به  نحوه«بنابراين، مسئله . هاي عمومي يا جهاني بودند  است كه علائق و دغدغه
  )فصل اول: 1385سمتي، . (هاست  اين تكنولوژي

 )Media Malaise(» اي  رخـوت رسـانه  «هـاي    ي تئـوري   بايست در فرضـيه   بنابراين، مي 
تعهد مدنيِ كنوني   هاي جديد در عدم   از طريق رسانه  گيريِ سياسي   درخصوص سهم ارتباط

مند نقش ارتباطات سياسي در جوامع پساصـنعتي    در كتابي كه به ارزيابي نظام. تر بود  محتاط
با استفاده از مطالعات تجربـي و شـواهد   (اختصاص دارد، نويسنده پس از ابطالِ اين فرضيه 

ود كه نيم قـرن مطالعـات   ش  متذكر مي) عضو اتحاديه اروپا 15فراوان در خصوص امريكا و 
از ايـن اسـت كـه در سـطح       حاكي) 1998- 1948(پيرامون انتخابات ملي در ايالات متحده 

تـر و    تر، فعـال   ها هستند به لحاظ سياسي آگاه  فردي، شهرونداني كه بيشتر در معرض رسانه
بيشتر به دموكراسي اعتماد دارند و در سطح جمعي نيز تـداوم بلندمـدت گرايشـات عرفـي     

بنابراين بهتـر اسـت   . آيد  هاي بدبينانه جور در نمي  ي دارد كه با برداشت    ا  نشان از تعهد مدني
و مخاطـب،     ي رسـانه   بينانه به رابطه  رسان، با اتخاذ نگاهي واقع  جاي سرزنشِ رسانه يا پيام  به
 ,See: Norris(. محسـوب كنـيم   )Two Way- Interactive(» تعاملي- دوسويه«را فرايندي   آن

2000(  
اركـان ايـن    )دموكراسـي  مثابه محور نمـادين   به(» افكار عمومي« توجه به فرايند تكوين

حتي   لازار، افكار عمومي از ديد ژوديت.  كند  را تكميل ميمحور »زارگكار /ساختار«تحليل 
بست   و  در چفتكه بااينكه رسانه  است تعاملياي   پديده نيز شده  اي  شدت رسانه  به در جوامعِ

وهـا،  گ  و  گفـت (ي انسـاني  فـردي و شـبكه    ميـان  نقش اصـلي دارد، امـا سـهم ارتباطـات     آن
با ايـن تعبيـر،   )  200: 1380لازار،( .محفوظ است )هاي مشترك هاي فكري و تصميم صافم

هـا شـكل     رسـانه  بنـديِ   اگرچه جوامع به صور مختلف بر اثر فرايندهاي تنظيم و چارچوب
ي خـود بـر     نوبـه   شـود و بـه    ذهنيِ مخاطـب تركيـب مـي   گيرند، اما اطلاعات با واكنش   مي

 تـوان  مي همين فرض را. گذارد  ها تاثير مي  گذاريِ رسانه  تصميمات آينده درخصوص هدف
 را   تكنولـوژي  كـه قـرار داد  شـده    اي  رسانه متناسب با سياست برداشتي از دموكراسيِ مبناي
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كه دموكراسي و ( برداشتيچنين  نمايد؛  نسان تلقي ميا ريِگبراي افزايش خودحكومت امكاني
 ـ م مـي وهاي جمعي را لازم و ملز ي رسانه شده  مدل اصلاح بازانديشـي در   معنـاي  بـه ) ددان
  . خواهد بود رايج نيز دموكراسيِ
كتـاب  تامپسـون در  شده از دموكراسـي را جـان     ي كلي اين الگوي بازانديشي  واره  طرح

مثابـه    افراد به كه با  نظامي :كند  ترسيم مي »بالاراده دموكراسيِ« عنوان  تحت هرنيتمد ها و  هنسار
هاي منطقي از طريـق   دهي به قضاوت  كند كه توانايي شكل خودمختاري رفتار مي نمايندگانِ

 ـ جذب اطلاعات و ديدگاه آن ناشـي از   در تصـميمات  و مشـروعيت  دهاي مختلف را دارن
كـردن    باز و آزاد كه بـا فـراهم   اًلزوم يدفراين ،يافته است  ي تعميم سنجي و اراده  فرايند ژرف
تـدريج تعـديل     هـاي ديگـران، امكـان پرسـش و بـه      ي خواسـته  بيشتر و ملاحظه اطلاعات
  ) 309- 11: 1380تامپسون،(. دساز افراد را ميسر مي ي  هاي اوليه ديدگاه

 ـ ، چراكـه مـي  رسـد   نظـر مـي    بـه نفسه واجـد چنـين امكـاني      في »اي  تعامل رسانه«  دتوان
. نـد اكم به همان ميزان برانگيز  ودرروي فيزيكي، دستررا، اگر نه بهتر از تعامل سنجي   ژرف

مسـتلزم چنـد   شـود،    مربـوط مـي  » كـاركرد رسـانه  «اين وضعيت تا جايي كه بـه   اما تحقق
ي نگطرفه خارج شده و محصول تنوع فره  ها از حالت يك  رسانه تا اساسي است شرط  پيش

   )4( :دردنگ جامعه 
سـخنراني  «ي  منظـور ايجـاد يـك محوطـه      بـه  ؛يـي   ي شـموليت بازنمـا   هسترش دامنگ )1 

اي بـه كسـاني كـه رأي      هـاي رسـانه   ظرسـنجي ن توجهي فعليِ  اصلاح بيآزاد،  »الكترونيكيِ
هـا و    روهگ ـدسترسـي افـراد،    تضـمين حـقِ   بـراي مـالي   /هاي قـانوني  حمايت د ودهن نمي
  . ها ضروري است  مستقل به رسانه نِاساز  برنامه
هاي واقعي مخاطبـان، ضـمن    خواسته بازنماييِ منظور  به ؛ربخهاي تنظيم  تستغيير سيا) 2
و ) ع محلـي جتمـا المللـي بـر ا    خـدادهاي ملـي و بـين   ردهاي م ـبررسي پيا(تر كردن   محلي
تمام  بايست  مي ،)شان  شكلاتمو گزارش  مردماز طريق گفتگو با (خبرها  تر كردنِ  يكتمشار

سياسـت داراي ارزش خبـري    ي  نيز بـه انـدازه  ) شكلات اقتصاديم نظير( موانع دموكراسي
  . تلقي شوند

تاكيـد   هشمنظور كا  به ؛اي  انهستوليد ر  طخ دهيِ  تغيير شرايط سازمان گري يا  تنظيم- خود) 3
، تاسـيس مؤسسـات   صـاحبانِ سـرمايه  سياسـتمداران و   به پايين و تبليغـيِ  بر خبرهاي بالا

هـاي قـانوني و    ي در جامعه مدني و تضـمين ضـمانت  عغيرانتفاو   مستقل، عمومي ايِ  رسانه
  . يارانه به آنها ضروري است ءتيازات و اعطاما
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زندگي شـهروندان   ها به متنِ  منظور نزديكي هرچه بيشتر رسانه  به ؛از رسانه كالازدايي) 4
هـاي   خدمات همگاني ضروري اسـت تـا از ايـن طريـق، رسـانه      تعيين استانداردهاي دقيقِ

مثـل ايجـاد   . گـويي گرفتـار كـرد     اي از وظـايف قـانوني و پاسـخ     محور را در شبكه  تجاري
گيري مانند مشاركت كاركنان و   هاي دموكراتيك تصميم نظارتي فراملي و يا رويه هاي هاگدست

  . اريگذ  هاي بديل سرمايه و روش هيأت مديرهتشكيل چند 
وآوري تكنولوژيـك  نمنظور تنظيم آهنگ   به ؛ودآوريس رتماعي بجياستگذاري اسدم قت) 5

. دادن به سياست نسبت به سودآوري در ارتباطات ضـروري اسـت    يازهاي عموم اولويتنبا 
 ـتعبير كارل   چراكه، به لـي زود  يخ درصـورت فقـدان نظـارت   گـر    خـودتنظيم  ولاني، بـازارِ پ

  . دساز را نابود ميهاي اجتماعي خود  شرط  پيش
منظـور حفـظ و     بـه  ؛هـا   انهرس موميِ عتوليت دولتي به  )Paternalism( مĤبيِ  گذار از قيم) 6

اي از مركـزِ سيسـتم     استقلالِ ارتباطـات رسـانه  كاركردها و مهار دولت، ءي سواافش تقويت
  .بايد در گرو رضايت حكومت باشدن بحث عموميسياسي ضروري است و 

م او، ع ـبه ز .ددان دموكراسي مي كنونيِ نراحتي رفع بياشرط ح موانع رارفع اين كاستلز 
گيـرد   انجام مين اسدهي به ذهن ان  شكلتصويرسازي و ريق طاز  ساًسازي اسا  اگر كه قدرت

ت روص ـ  اي اسـت، در ايـن    رسـانه  سياست اًبه ارتباط و نهايت هتسز عمدتاً وابني ندو اين فراي
 ،به عبارت ديگر( ي باشدگدنماين ي و قدرتطارتبا بين قدرتمندي   نظام تگسسكه  اميهنگ
 )وجـود نداشـته باشـد    اي  رسـانه  - سيستمِ چنـد  ها در  ارزش ن وراگت برابر براي بازيصفر

  :روند اقدامات دموكراتيك زير سوال مي
دموكراسي در قلمرو نهادي  حصراي،   رسانه ياستسدموكراسي در شرايط  نِمهمترين بحرا

  ).  Castells, Ibid: 298(. شود ا در قلمرو رسانه توليد مين، معناي است كه در آ  در جامعه

پردازان دموكراسي تعبير كنيم   ي آشناي نظريه  چنانچه تحليل فوق را بازگوييِ اين توصيه
كه راه كاستن از شكاف ميان آرمان و واقعيت در دموكراسي، طراحـي ارتباطـات مسـتقل و    

اي اسـت كـه بـراي توانمندسـازي و بـرآوردن نيازهـاي تمـامي          رسـاني   هاي اطـلاع   سيستم
  رسد كه نظر مي  به شهروندان طراحي شده، در آن صورت

 در ايـن مسـير  ميـدهاي بسـياري   اجديـد   يِطهـاي ارتبـا   تكنولـوژي  يـك تظرفيت دموكرا 
 كه دسـتوركارِ  - ها  ي موج اول رسانه رفهط  هاي يك ولوژينچرا كه برخلاف تك ،يزدگان برمي
دوجانبه  ساختارهاي نفوذ ناول همچو هدر وهل - خاست مردم برنمي از خود نسي در آسيا
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ر گهـدايت  نگـردش در جمعيـت و بـدو    د كه درحالِننك مل ميعاي   قوي افقيِ يا ارتباطات
  ) Gergen, Ibid: 304( است

تفـاوتي سياسـي و زوال جامعـه      نوعي بـي محرك ممكن است  قلمرو جديداين  اگرچه
اسـب بـا   نمت ترش ارتباطات شـهرونديِ گس ن، اما در مقابل، امكاگردد هوم سنتيفممدني به 

 پايينِ اًنسبت ي  نه، هزيهبعلاو ) Ibid: 303( ازدس ي امروزي را نيز فراهم مي شده  اي  زندگي رسانه
مبتني بـر سـلايق    يگزينش سازيِ  دهد تا برنامه ميافراد بيشتري به  نآنها امكا رسانيِ  خدمات

اس مفهـوم  سظرفيتي كه اگر براند؛ سازي تقويت كن  وهاي مرسوم برنامهگدر برابر ال ع رامتنو
يونـدهاي  پهـا و تقويـت     لهص ـفا شد، تـاثير فضـاي مجـازي در كـاه    شوجامعه مدني فهم 

چنـين   .گيـرد  تقل و نيرومنـد را جـدي مـي   س ـم  عمـومي  ي  حـوزه و ايجاد يـك   نشهروندا
 هنگطح فرسطح حكومتي به ساز  تركه فرامبتني بر نگرشي به دموكراسي است  يرويكرد

  )214- 24: 1385سگل،. (سياسي نظر دارد
كند، امـا بـه سـبب وجـود امكانـات        هنجاري جلوه مي/ وضعيت فوق اگرچه تجويزي

هــاي مشــاركتي امــروزي تحقــق آن دور از واقــع نبــوده و در جوامــع   ارتبــاطي و فرصــت
هـم از سـوي حاكميـت و هـم از سـوي جامعـه        –روند حركت به اين سمت    يافته  توسعه
تـوان بـه تحقيقـاتي      در اين خصوص مي. مشاهده است  ي پيش قابل  از يكي دو دهه - مدني

هـاي جديـد در     هاي كمي و تجربـي تـاثير رسـانه     هاي پژوهش  اشاره كرد كه براساس يافته
. كننـد   ح مـي افزايش تعهد مدني، اعتماد به دموكراسي و مشاركت سياسي در آمريكا را مطر

)Norris, Ibid: ch.13(   و يا برگزاري انتخابات پارلماني در انگلسـتان)ي   بـا اسـتفاده  ) 1996
محـور قلمـداد     توان وجهي از يك دموكراسيِ رسانه  را مي هاي ارتباطي جديد  ويژه از رسانه

. گيـرد   ي خدمات انتخاباتي و مشورت عمومي بهره مـي   كرد كه از فضاي مجازي براي ارائه
)Coleman, Ibid: 16 ()5( هاي مدني در اروپا و آمريكا هستند كه درحال   ي ديگر، شبكه  نمونه

جهت افزايش نقـش خـويش در   ) ويژه اينترنت  به(هاي ارتباطي جديد   استفاده از تكنولوژي
 –هـاي امـروزي    و يا گرايش برخـي رسـانه   )Tambiani, 1999: 305-29(امور محلي هستند 

به ارتباط با منابعِ جايگزيني مانند شهروندان معمـولي   - » گرا  ي مردم  جريان نهفته«موسوم به
هاي مدني براي كاهش اتكاي بلندمـدت خـود بـه سياسـتمداران عمـده و        يا فعالان جنبش

  ) فصل دوم: 1387آكسفورد و هاكينز،: رك. (ارتقاي شناخت مخاطبان انبوه
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بـه  » دسترسـي همگـاني  «ي   كننـده   اي كـه تضـمين    يهـاي مـواز    همه، بدون تلاش  بااين
دموكراسـيِ  «ي كنوني براي نيل به يـك    اندازهاي اميدواركننده  هاي جديد باشد، چشم  رسانه
  .ماند  عقيم مي» محور  رسانه
  

 گيري  نتيجه. 8

يابيِ   هاي جديد ارتباطي به ساخت  نظر دارند كه تكنولوژي  تقريباً همه در اين خصوص اتفاق
تـوان از    اند؛ اختلاف بر سر اين است كه به موازات اين تحـول مـي    انجاميده مجدد سياست

افزايش نقش شهروندان در سياست و لذا تعميق دموكراسي سـخن گفـت؟ ايـن مقالـه كـه      
هايي براي كنش دموكراتيك   ها و محدوديت  ي سياست را واجد امكان  شدنِ فزاينده  اي  رسانه

دموكراسـيِ  «اي از   واره  را جهـت بررسـيِ طـرح   » ركـارگزا /ساختار«در نظر گرفت، رويكرد 
برگزيـد، چراكـه بـر مبنـاي ايـن      ) ي دموكراسي  شده  مثابه الگوي بازانديشي  به(» محور  رسانه

زيسـت مـا را     كـه جهـان  ) شده  اي  محيط رسانه(» ساختار«توان در عين توجه به   رويكرد مي
   تـر   سياستگذاري بـراي نزديـك   دهد، نقشِ عامليت را نيز درنظر داشت و بر امكان  شكل مي

 .دموكراسي تاكيد كرد   شده با آرمانِ  اي  كردن سياست رسانه
دانيم،   هاي آن مي  پذيريِ گزاره  از آنجاكه تاثيرگذاري يك پژوهش علمي را در گرو توجيه

اي از توجه   زمينه  بر پس –محور را   ي اجراپذيري يا امكان تحقق يك دموكراسيِ رسانه  مسئله
ارزيابي نگارنده اين است كه . به بحث گذاشتيم - هاي خوشبينانه و بدبينانه  به ديدگاهتوامان 
پـذير باشـد،     امكـان » طور كامل  به«توان توقع داشت كه در عالمَ واقع تحقق چنين مدلي   نمي

بايست مترصد كشف اين نكته بود كه آيا تشخيص و فهـم تحـولاتي كـه مقتضـي       بلكه مي
ي   توان ارائه  پذير است يا نه؟ دستاورد اصلي اين مقاله را مي  انحصول اين هدف است، امك

  :هاي زير به پرسش مذكور دانست  پاسخ
تشـخيص درسـت جايگـاه    ، »اطلاعات، قدرت است«هاي تعبيرِ   در كنار فهمِ دلالت) 1

ي تكنولـوژي   از تاريخچهرسانه يك تكنولوژي ارتباطي است و . رسانه نيز بسيار مهم است
كنـد، بلكـه نتيجـه بـه سيسـتم       تكنولوژي تكليف را روشـن نمـي   وخت كه خودمآتوان  مي
مثابـه    بايسـت بـا آن بـه     مـي بنـابراين   .ي داردگامون آن بستپيراقتصادي و مبارزات  / يسسيا

  .دموكراسي» كارگزارِ«ي دموكراسي مواجه شد و نه   »كننده  تسهيل«
تجربـي يـا   - رسـد، غيـر    نظر مـي   بهچنان كه   آن» محور  دموكراسيِ رسانه«صحبت از   )2 

به واقع تمامي تصميماتي كه از درونِ نهادهاي مختلف يك نظام سياسـي  . اجراناپذير نيست
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فارغ از گستره (شده و فرايندهاي مذاكره   شوند، عملاً بر اساس نوعي رايزنيِ نهادينه  اخذ مي
ي عمـوميِ خـارج از     توان حـوزه   مسئله اين است كه تا چه حد مي. هستند) و تنوع رايزنان

اي در صورت وجود يك   ارتباط رسانه. ساحت كلانِ سياستگذاري را وارد اين چرخه نمود
ي مـدنيِ    ايِ مستقل و فراينـد بـازخورد ميـان نخبگـانِ سياسـتگذار و جامعـه        سيستمِ رسانه

رسـد كـه    نظـر مـي    بـه  .پذير كاتاليزور مهمي در نيل بـه ايـن هـدف خواهـد بـود       مسئوليت
كـه  ا چـر  كننـد،   گيري فراهم مي  اين نوع ارتباطبراي ظرفيتي  جديد يِطهاي ارتبا يتكنولوژ

 كـه دسـتوركارِ   - )راديـو و تلويزيـون  (ي اوليه ها  ي رسانه رفهط  هاي يك ولوژينبرخلاف تك
دوجانبه  ساختارهاي نفوذ ناول همچو هدر وهل - خاست مردم برنمي از خود نسياسي در آ
ر گ ـ  هـدايت  نگردش در جمعيت و بـدو  د كه درحالِننك مل ميعي ا  قوي افقيِ يا ارتباطات

 .است
  
  نوشت  پي

» دموكراسـي راديكـالِ  « ،يورگن هابرماس» دموكراسي مشورتيِ«: عبارتند از ها  اين مدلمهمترين ) 1
  ...ونگري و هارت » انبوه خلقِدموكراسي «، ديويد هلد» شهريِ  دموكراسي جهان«، لاكلائو و موفه

: بـه تعبيـري  . شوند ها مبادله مي  ات بلكه در ازاي ديگر نشانهيها ديگر نه در ازاي واقع  نشانهيعني ) 2
  .غيرارجاعي بازنماييِ

در راستاي ) ناپذيري  ارجاع(كشاندنِ منطقِ وانمايي   افراط  به: هاي خيالي؛ در اينجا يعني حل  علمِ راه) 3
ها در برابـر هـر پيـامي      اوتي و سكوت تودهتف  منظور بودريار در واقع  بي.  استفاده عليه خود آن

  .رسد  ها مي  است كه از رسانه
 ،)2006(هابرمـاس  :ازجملـه  ،آمده استنيز  نابعمطور پراكنده در برخي   ها به  شرط  شپياين  نظير) 4

  ...و )1379(چسني   ، مك) 1385(، كين) 1389(گنز
  : هاي جهانيِ ديگر در اين خصوص بنگريد به  ي مثال  همچنين براي مشاهده) 5

‘G7 Government Online White Paper’, in: http:// www.state.mn.us/gol/democracy. 
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